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 تـعليم

و  ؛در لغت به معناى یاد دادن و آموزش است «تعلیم»

در نظر ابتـدای،، عاـارت اسـت از ال ـاى مو ـوع،      

توسط استاد به ذهـن شـادرد تـا آن را یـاد درفتـه و      

 تکرار کند.

تـر از ایـن اسـت. ادـر      امّا ح ی ت تعلیم ژرف

یابیم که تعلیم، ایجـاد ددردـون، در    دقتّ کنیم درم،

حالت جهـ  اسـت بـه    متعلِم و متحوّل ساختن او از 

 حالت، که موجب رشد ع ل، و است لال فکرى شود.

انسان، را در نظر بگیرید که نسـات بـه مسـا      

وقت، مسا   توحید رابه  ؛توحید بیگانه و جاه  است

او بیاموزید و توحیـد بـرایث بابـت شـود، از حالـت      
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شـود. دیگـر چنـین     جه  به حالت علـم منت ـ  مـ،   

 ؛رفاً ت لید و تکرار نمایدنیست که آنچه را آموخته، ص

بلکه با شناخت توحید از طریق تعلیم، رشدى ع لان، 

دیرد و ت لید  آید. متعلمّ، که یاد م، در او بوجود م،

توان مطالا،  رسد، و م، کند، به رشد ع ل، نم، م،

ول، کس، کـه از   ؛خلاف آنچه آموخته به او ال اء کرد

دد، طریق تعلیم به رشد ع ل، رسـیده اسـت بـه سـا    

توان او را وادار نمـود دسـت از آنچـه آموختـه      نم،

تـر کـه رشـد ع لـ،      مگر بـا تعلیمـ، عمیـق    ؛بردارد

 ترى به او بدهد. عال،

ددردون، حالت در انسان، آبارى نیز بـه دناـال   

مــتعلّم همانگونــه کــه از حالــت جهــ  بیــرون   ؛دارد

رود.  آید، آبارناش، از جه  نیز در او از بـین مـ،   م،



 7 / ، شماره یکهشتمدوره 
 

اى  مجهـول رابطـه   اش بـا شـ    رابطه در حال جه 

ارزش بداند و  ناآداهانه است و ممکن است آن را ب،

و یا به چیزى از روى جهـ    ؛تفاوت از آن بگذرد ب،

امّا پس از آداه،، دیـد او نسـات بـه آن     ؛ارزش دهد

شود. به عنوان مثال، انسـان مـادّى و    چیز عوض م،

اده بـود،  جاه  به توحید که ارزش، جاهلانه به مادّه د

پس از تعلیم و ددردون، حال جه  به علم و رسیدن 

به رشد ع ل،، بـه ح ی ـت توحیـد آدـاه شـده و بـه       

 برد. پرست، پ، م، پوچ، مادّه

اینک، براى شناخت بهتر تعلیم به تعریف علـم  

پـردازیم. بـراى ایـن منظـور، بـه روایـات، کـه از         م،

رسیده است مراجعـه   )علیهم السلام(پیشوایان معصوم

 کنیم. م،
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 اَلْعِلْـم  »فرمـود:   )علیه السـلام( عل، امیرمؤمنان،

 دانث، میراننده نادان، است. ؛1«م ميت  الْجَهْلِ

دانـث،   ؛2«اَلْعِلْـم  ااتِـلا الْجَهْـلِ   »و نیز فرمود: 

 کشنده نادان، است.

دانـث،   ؛3«اَلْعِلْم  جَمالٌ لايَخْفـ  » و باز فرمود:

 ماند. اى است که پنهان نم، زیاای،

اَلْعِلْـم  م ْْيِـ  الـْسفْوِ مَ م ْيراالْعَِْـلِ مَ     »و نیز: 

دانـث، زنـده کننـده جـان آدمـ،،       ؛4«م ميت  الْجَهْـلِ 

 نوربخث خرد و کشنده جه  و نادان، است.

                                                 

 .996، ش 96، ص 1شرح غررالحكم)محقق خوانسارى(، ج .  1

 .1101، ش 952، ص 1شرح غررالحكم، ج .  9

 .1690، ش 021ص ، 1شرح غررالحكم، ج .  0

 .1309، ش 09، ص 9لحكم، ج اشرح غرر.  6
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« میراننده»و « کشنده»در این روایات، دو عنوان 

در مورد علم به کار رفته و این بدان جهت است کـه  

شد، جهـ  بـه آن از بـین     وقت، علم به مطلا، حاص 

 شود. رفته و آبارش نیز محو م،

زنـده کننـده نفـس و جـان     »و نیز، از علم، بـه  

یعنـ،،   ؛تعایـر شـده  « نوربخث خرد و ع  »و « آدم،

نفس جاه ، حیات انسان، ندارد و ع   او در ظلمت 

و تیرد، درفتار است و با آمدن علم، حیـات معنـوى   

 شود. روشن م، دیرد و یافته و چراغ ع   روغن م،

مت ابلا در روایات اسلام، از جه  و نادان،، به 

چنانکـه   ؛تعایـر شـده  « میراننده»و « دشمن»و « مرگ»
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 ؛1«اَلْجَهْلا مَوْتٌ»فرماید:  م، )علیه السلام(امیرمؤمنان

  جه ، مرگ است.

تـر از   نادان،، نابود کننده ؛2«اَلْجَهْلا اَنْك  عَد مٍ»

 .هر دشمن، است براى انسان

ــلا م ميــت  اْلاءَْيــا » جهــ ، میراننــده  ؛3«اَلْجَهْ

 زنددان است.

همانطور که مرگ، حیـات جسـمان، را سـلب    

سـازد.   جه  نیز حیات معنوى را نابود مـ،  ؛کند م،

روح انسان در حالت جه  مرده است و حیات  ؛آرى

                                                 

 .63، ش 99، ص 1شرح غررالحكم، ج .  1

 .621، ش 196، ص 1شرح غررالحكم، ج .  9

 .56، ص 1غررالحكم، حرف الالف، ج .  0
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علیـه   معنوى ندارد، و بر همـین اسـا ، امیرمؤمنـان   

 فرماید: م، السلام((

نـادان، مـرده    ؛1«هِلا ميَِتٌ مَ اِنْ كانَ ءَيّـا  اَلْجا»

  ادر چه به ظاهر زنده باشد. ؛است

 ؛دانا، زنده اسـت  ؛2«اَلْعالِم  ءَ ٌ مَ اِنْ كانَ ميَّتا »

 هر چند به ظاهر مرده باشد.

بنابراین، ح ی ت تعلیم و آمـوزش، پیـدا شـدن    

رشد ع ل، و حالت، است که جه  را در انسان محـو  

دهنــده نفــس و  کشــنده جهــ  و حیــات ســاخته، و

 نوربخث ع   و خرد باشد.

   
*  *  * 

                                                 

 .1195، ش 960، ص 1شرح غررالحكم، ج .  1

 .1196، ش 961، ص 1شرح غررالحكم، ج .  9
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 تربیت

پروردن، پروراندن، آداب و اخلاق »، به معن، «تربیت»

پرورش بـدن بـه   »و نیز به معن، « را به کس، آموختن

 .7است« وسیله انواع ورزش

تربیت به معناى عام، پروراندن هر چیزى است 

ست. و این معنا جمادات، اى که شایسته آن ا به دونه

دیاهان، حیوانات و انسانها را شـام  شـده و نیـز، در    

 رود. مورد پرورش جسم و روح بکار م،

براى تعیین کیفیتّ تربیت و پـرورش، بایـد دو   

 چیز را در نظر درفت:

 دیرد. چیزى که مورد تربیت قرار م، - 7

                                                 

 .1ر معين، ج فرهنگ فارسى، دكت.  1
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 هدف از تربیت آن. - 0

رح تربیت، هر مکتا، بر اسا  هدف، که دارد، ط

مـثلا، مارکسیسـم بـه     ؛کنـد  مخصوص، را دناال مـ، 

عنوان یک مکتب اشتراک،، و یا کاپیتالیسم بـه عنـوان   

هاى پرورش، خـود   دارى، برنامه یک مکتب سرمایه

را بر اسا  اغراض و هدفهای، کـه دارنـد در مـورد    

کنند تا افـرادى تربیـت کننـد کـه در      انسانها پیاده م،

 خدمت آن هدفها باشند.

مکاتا، که طرح تربیت، براى انسانها دارنـد بـه   

 شوند: دو دسته ت سیم م،

مکاتا، که به استعدادهاى انسـان تـوجه،    - 7

 ؛نداشته و منکر ابعاد واقع، و فطـرى انسـان هسـتند   
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مانند: مارکسیسم، و یا ادر توجه، داشته باشند بسیار 

 ...مانند: مکتب فروید و ؛ناچیز است

 جّه به ابعاد معنوى و مادّىمکاتا، که با تو - 0

انسان و بـا شـناخت اسـتعدادها و غرایـز او مسـا        

 مانند: اسلام. ؛کند تربیت، را طرح م،

بنابراین، تعریف تربیت در اصطلاح هر مکتا،، 

از دیدداه، است که آن مکتب نسات به انسـان دارد  

و یا قا م به هدف و غر ، است کـه مـورد نظـر آن    

 باشد. مکتب م،

هـاى اسـلام،، تربیـت از     توجّه به هـدف و با 

دیدداه اسلام، عاارت است از: به فعلیتّ رساندن قـوا  

و استعدادهاى انسان و ایجاد تعـادل و همـاهنگ، در   
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یعن، قرب  ؛آنها در جهت رسیدن به کمال مطلوب او

 خدا.

به عاارت دیگر، تربیت، متخلّق شدن به اخلاق 

 اله، و مؤدبّ شدن به آداب الله است.

از نظر اسلام، ابتدا باید انسان، ابعـاد وجـودى،   

نیروها و استعدادهاى او را شناخت و آنگاه به تربیت 

او پرداخت. و چون شناخت ح ی ت ژرف و نامتناه، 

هـاى   وجود انسان به طور کام ، مشک  است و پرده

ستار غرایز و مادّیات، ع ـ  و تمیـز آدمـ، را احاطـه     

یزى و تهیّه قانون کامل، ر کرده و خود قادر به برنامه

که در جمیع ابعاد، تأمین کننده صلاح و سـعادتث   -

که آفریننـده انسـان و    -خداى متعال  ؛نیست -باشد 

هاى تربیت، او  برنامه -ربّ و پرورنده ح ی ، اوست 
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را تعیین فرموده و توسّط پیامارانث به انسـانها ابـلاغ   

 نموده است.

 -کـردیم   بـا تعریفـ، کـه    -باید توجّه داشـت  

شود، و تعلـیم، جز ـ، از    تربیت، شام  تعلیم نیز م،

زیرا تعلیم، به فعلیتّ رساندن  ؛آید تربیت به شمار م،

نیروى فکرى و ع لانـ، بشـر اسـت تـا راه را بـراى      

هـر چنـد    ؛شکوفای، قوا و استعدادهاى دیگر باز کند

تعلــیم اجمــال، نســات بــه هــدف انســان، نیروهــا و 

 است م دّم بر تربیت است.استعداهای، که دارا 

 دوییم: براى تو یح بیشتر م،

انسان، ترکیاـ، از جسـم مـادّى و غرایـز آن، و     

روح اله، و قواى آن است و این دو در یکدیگر تأبیر 

دذارنــد. و تربیــت و پــرورش هــر دو، و ســالم  مــ،
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نگهداشتن آنها از فساد، موجب هماهنگ، و وحـدت  

ال و حـاتت  شود. اعم ـ در مجموعه وجود انسان م،

جسم در کمال و انحطـا  روح مـؤبّر بـوده و پـاک،     

دـذارد. بنـابراین،    هاى بدن ابـر مـ،   روح در فعّالیتّ

پرورش و نگهدارى جسـم بایـد در کنـار پـرورش و     

مراقاـت روح انجـام دیـرد. تربیـت جسـم و جــان و      

همســاز قــرار دادن ایــن دو، ذخــایر بــاطن، را ظــاهر 

ر زندد، فـردى و  ساخته و معرّف شخصیتّ انسان د

 شود. اجتماع، م،

در این تعریف، به هر دو بعد مـادّى و معنـوى   

زیرا همـاهنگ، اسـتعدادها و قـواى     ؛توجّه شده است

شود که  مادّى و معنوى انسان در صورت، حاص  م،

هر دو بُعد مورد مراقات و پرورش قرار دیرنـد و بـه   
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کـه   -سوى هدف مطلـوب و شایسـته م ـام انسـان،     

سـوق   -متخلّق شدن به اخلاق اله، اسـت  تأدیب و 

 داده شوند.

 فرمود: )علیه السلام(امیرمؤمنان، عل،

أَدّاّه  اِلَـ    -عَزّسمَجَـلس   -منَْ تَأَدَّبَ بِآدّابِ اللهِ »

کس، که به آداب اله، تربیت شـود،   ؛7«الْفلَاحِ الدّائِمِ

 رساند. آن تربیت، او را به رستگارى جاودان م،

مَلا تَم دَنس عَيَْْيْكَ » یه نازل شد:هنگام، که این آ

به آنچه اصناف، از کفّـار   ؛«اَزْماجا  مِْْه مْ إِل  مامَتسعْْابِه

))صـل،  پیامار ؛مند ساختیم چشم مدوز را به آن بهره

اى میان مردم ندا  فرمان داد، ندا کننده الله علیه وآله((

عَتْ نَفْس ـه  عَلَـ    منَْ لَمْ يَتَأَدَّبْ بِآدّابِ اللهِ تََِطس» کند:

                                                 

 .10، آخر روايت 916، ص 69بحارالانوار، ج .  1
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کس، که به آداب اله، تربیت نشـود   ؛7الدُنْيا ءَسَرات

دهد و از  و پرورش نیابد، با غصّه و حسرت جان م،

 رود. این عالم م،

*   *   * 

 چيست؟ تزّكيه

ــه» ــ، « تزکی ــه معن ــاک »و « رشــد دادن»در لغــت، ب پ

است. و در اصطلاح، براى تهذیب نفس و « دردانیدن

 شود. ستعمال م،تهذیب اخلاق ا

 آمده است:« الاحرین مجمع»در 

تزکیـه،   ؛«اَلذَّميمَةِأَلتسطْهيرا منَِ اْلاَخلْاقِ  اَلتَّزْكيَِةُ»

اَـدْ أَفْلَـ َ   » ؛پاک ساختن نفس از اخلاق زشت است

 .0اَىْ ظَفَرَ مَنْ طَهَرَ نَفْسَه  بِالْعَمَلِ الصّالِ ِ 7«منَْ زكَّيها

                                                 

 .13، روايت 062، ص 31بحارالانوار، ج .  1
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 ؛«جان را تزکیّه کـرد  مسلمَاً رستگار شد آن که»

یعن،، پیروزى یافت کس، که نفسث را بوسیله عمـ   

  صالح پاک دردانید.

منظور از نفس، همان روح و جان آدمـ، اسـت   

که با تعلّق به بـدن، در زنـدان جسـم مـادّى زنـدان،      

شود تا با بکار درفتن تـن، بـه سـوى پرورددـار      م،

خویث سیر کند و به سر منزل مطلـوب)قرب الهـ،(   

سد. براى نی  به این م صود، باید از تزکیّه اسـتفاده  بر

کرد تا بر عوام  فجور که ناش، از مادّیات و شهوات 

 مادّى است غلاه نمود.

                                                                            

 .6سوره شمس، آيه .  1

 .الّلغة البحرين، به نقل از غيب مجمع.  9
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بنابراین، تزکیّه، پاک سـاختن نفـس از هـوى و    

هوسها، رذیلتهاى اخلاق،، و رشد دادن و بـه فعلیّـت   

رساندن آن در ابعاد انسان، و ع لان، است. به عاارت 

 دیگر، تزکیّه، نفس را به مرحله فلاح رساندن است.

کـه دویـاى همـین     -به آیـات، از قـرآن کـریم    

 بنگرید: -مطلب است

مَ نَفْو مَ ماسوَّيها فَاَلْهَمَها فاج ورَها مَ تَِوْيها، »

 .7«اَدْ اَفْلَ َ مَنْ زَكيّها، مَ اَدْ خابَ مَنْ دَّسّيها

قسم به نفـس و آن کـه آن را نیکـو بیافریـد، و     

دناه و پرهیزکاریث را به او الهام فرمود. مسلمّاً کس، 

که آن را تزکیّه کرد و پاک ساخت رسـتگار اسـت، و   

 کس، که آن را فاسد و تااه کرد، زیانکار.

                                                 

 .11 - 3سوره شمس، آيات .  1
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إِنسما تاْذِْر السذينَ يَخْشوَْنَ رَبَه مْ بِالْغيَْبِ مَ أَاام وا »

مَ منَْ تَزَّكّ  فَاِنسما يَتَزَّكّـ  لَِْفْسِـه مَاِلَـ  اللهِ     الصلَاةَ

 .1«الْمَصيرا

تنها کسان، را کـه در خلـوت و   « تو اى پیامار!»

دارنـد،   ترسند و نماز بپا مـ،  نهان از خداى خود م،

ده، و هر کس خود را از کفـر و دنـاه پـاک     بیم م،

سازد، به نفع خود پاک سـاخته و بازدشـت همـه بـه     

  خداست.سوى 

خداى متعال با اعطاى ع  ، و نیز با تعلیمات و 

کتب آسمان، و راهنمـای، انسـانها بـه خیـر و فـلاح،      

زمینه تربیت و تزکیّه آنان را فراهم سـاخته، و نیـز بـا    

تأییدات دونادون خود دسـت بنـددان خداپرسـت و    

                                                 

 .71سوره فاطر، آیه .  7
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دیرد و توفیق تزکیّـه بـه آنـان عنایـت      نیکوکار را م،

 فرماید. م،

ــا ابــلاغ  همچنــین پ ــان ب یــاماران و اوصــیاى آن

ها به سوى خدا، دیـن   دستورات اله، و هدایت امتّ

و سعادت، و نیز با روش عملـ، خـود و الگـو قـرار     

 کنند. درفتن براى امتّ، مردم را تزکیّه م،

انسانهاى خداجو با کوشث، مراقات و تصحیح 

اعمال خـود و پیـروى از تعلیمـات آسـمان، و روش     

 پردازند. به تزکیّه خویث م، انایاء و اوصیاء

تزکیّه، پاک ساختن نفس در سیر  خلاصه آن که:

و با تزکیّه و تهذیب نفس، اعمـال   ؛به سوى الله است

زیـرا اعاـا و جـوارح از     ؛شود جوارح، نیز پاک م،

 نفس پیروى نموده و تابع خواست و اراده نفسند.
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 مو ع تزکیّه در تعلیم و تربیت

پرورش از راه غـرض و   دفتیم: کیفیتّ تربیت و

هدف مکتب، و مربّ،، معلّم و نحوه دید آنها نسات به 

 شود. انسان، تعیین م،

بیـان  « تربیـت از دیـدداه اسـلام   »تعریف، که از 

شود و اصوت تربیت بدون  کردیم، شام  تزکیّه نیز م،

 تزکیّه در اسلام معنا و مفهوم، ندارد.

و »...این قسمت از تعریف تربیـت کـه دفتـیم:    

ایجاد تعادل و هماهنگ، در قوا و استعدادهاى انسـان  

در جهت رسیدن به کمال مطلوب او یعنـ، قـرب بـه    

با تزکیّه پیوند ح ی ، دارد. ادر تربیت ف ط بـه   ؛«خدا

ــادل و    ــد، و تع ــان باش ــواى انس ــاندن ق ــت رس فعلیّ

هماهنگ، آنها در جهت نیـ  بـه قـرب الهـ، منظـور      



 15 / ، شماره یکهشتمدوره 
 

دت واقعـ، را در  نگردد، سودمند نخواهد بود و سـعا 

 بر نخواهد داشت.

انسان مختار، آن دـاه کـه اسـتعدادهایث را در    

استخدام عوام  فجـور در آورد، و تعلـیم و تعلّـم را    

براى ریاست و م ام و تسـلّط بـر دیگـران، یـا ریـا و      

فریفتن و تفاخر و خودستای، خواست، از نظر اسلام، 

تربیت نشده است. تعلیم، که در کنارش عم  صـالح  

اى براى کار  و صفاى قلب و یاد خدا نااشد و وسیله

آور اسـت، و چنـین    و غرور دردد براى انسان زیـان 

اى بدون تزکیه نه تنها بـراى خـود ماّـر     تعلیم دیده

رسـاند. از عیسـاى    است که به جامعه نیز  ـرر مـ،  

 ن   شده است که فرمود: )علیه السلام(مسیح
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 ؛عَتْ ف  فَمِ الْـوادّى اَلْعالِم  السوَ ِ كَصَخْرَة مَاَ»

فَلاهِ َ تَشْرَب  الْما َ مَلا هِ َ تتَْراك  الْمـا َ يَـتَخَلس     

 ؛1«اِلَ  الزّسرْعِ

اى در دهانـه   م همانند صخرهخیر عالِ بد و ب،

کند  آشامد و نه آب را رها م، نه آب، م، ؛رود است

 تا به کشتزارى برود.

 تربیت توأم با تزکیـه، ع ـ  را در انسـان زنـده    

 ))علیه السـلام(( سازد، همان ع ل، که امام صادق م،

 فرماید: درباره آن م،

اَلْعَِْلا ما ع بِـدَ بِـهِ الـرسءْمنا مَ اكْتاسِـبَ بِـهِ      »

 ؛2«الْجِْانا

                                                 

 .02، ص 9السعادات، ج  جامع.  7

 ، طاع تهران)آخوندى(.77، ص 7کاف،، ج .  0
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ع  ، آن است که خداى رحمان بـه وسـیله آن   

 پرستث شود و بهشت کسب دردد.

علم به وسـیله تزکیـه، بـر مرکـب ع ـ  سـوار       

ا به هدفهاى عال، و کماتت الهـ،  شود و انسان ر م،

 )علیه السـلام( همچنانکه امیرمؤمنان، عل، ؛رساند م،

 ع   مرکب علم است. ؛7«اَلْعَِْلا مَرْكَب  الْعِلْمِ»فرمود: 

انسانیتّ انسان به دست، پا، اعاا و جـوارح او  

 ؛انسان با برافروختن چراغ ع  ، انسان اسـت  ؛نیست

انسانیتّ انسـان، بـه    ؛0«عَِْلِهاَلاِنْسانا بِ»اند:  که فرموده

 خرد و ع   اوست.

                                                 

 .178، ش 020، ص 7شرح غررالحکم، ج .  7
 .092، ش 87، ص 7شرح غررالحکم، ج .  0
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انسان عاق  و خردمند، نفس سرکث را به بنـد  

 ؛رهانـد  کشد و خـود را از اسـارت هوسـها مـ،     م،

خردمند، کس، است کـه   ؛7«اَلْعااِلا منَْ أَمَاتَ شهَْوتََه »

  هواهاى شهوان، را در خود کشته باشد.

عاق  کس،  ؛0«ه  أَفْعالاه اَلْعااِلا منَْ صَدَاَتْ أَاوْالَ»

 است که کردارش تصدیق کننده دفتارش باشد.

کس، کـه زبـانث را    ؛9«اَلْعااِلا منَْ عََِلَ لِسانَه »

 ...ع ال کند و در بند کشد، عاق  است، و

                                                 

 .1906، ش 61، ص 1غررالحكم، ج .  1

 .095، ص 1شرح غررالحكم، ج .  9

 .553، ش 91، ص 1شرح غررالحكم، ج .  0
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سـازد،   تزکیّه نه تنها علم را م رون به عم  م،

درداند تا جـز بـراى خـدا     که عم  را نیز خالص م،

 زیرا عم  بدون اخلاص سودى ندارد. ؛انجام نگیرد

همـه   ؛7«اَلْعَمَلا كالُه  هبَا ٌ اِلاّ ما أاخْلِـ َ فيـهِ  »

جز آنچـه خـالص بـراى     ؛اعمال، پوچ و بیهوده است

 خدا انجام شود.

ــ  زشــت  ــدون عمــ  از جه ــم ب  ؛تراســت عل

 فرماید: م، )علیه السلام(امیرمؤمنان

م ـه  مَعَـه  لا   ر بَ عالِم اَـدْ اَتَلَـه  جَهْلاـه  مَ عِلْ   »

ــه  بســا دانشــمندى کــه جهلــث او را هــلاک  ؛0«يَْْفَع 

                                                 

 .51، ص 1غررالحكم، ج .  1

 .1105، ص 116الاسلام، حكمت  البلاغه فيض نهج.  9
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سازد و علم و دانش، که با اوست سـودى بـه او    م،

 بخشد. نم،

 ؛7«اَلْعِلْم  كالُه  ء جَةٌ اِلاّ ما ع مِلَ بِه» و نیز فرمود:

همه علم)نزد خداى متعال( حجتـ، علیـه دارنـده آن    

 است، جز آنچه بدان عم  شود.

نه  -که ح ی ت تربیت است  -دون تزکیّه علم ب

تـرین   بلکه موجب سـخت  ؛آفریند تنها سعادت، نم،

ــ،   ــز م ــذابها نی ــا و ع ــود کیفره ــز   ؛ش ــامار عزی پی

 فرمود: ))صل، الله علیه وآله((اسلام

إنس أَشَدَ الّْاسِ عَذابا  يَـوََْ الِِْيامَـةِ عـالِمٌ لَـمْ     »

داوند او را به علمـث  عالم، که خ ؛2«يَْْفَعْه  اللها بِعِلْمِه

                                                 

 .1661، ش 51، ص 1غررالحكم، ج .  1

 .916 - 911صدرالمتألهين، صص  تفسير سوره حديد،.  9
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منتفع نسازد، در قیامت عذابث از همه مردم شـدیدتر  

 است.

این کیفر سخت بدان جهت است که او علم به 

 -ترین سرمایه است  که شریف -خدا و احکام او را 

 7نماید. فداى ریاست، جاه و م ام دنیوى م،

تاریخ انسان از آغـاز تـاکنون، شـاهد جنایـات     

است که به خـاطر دنیـا خـود را    علماء و دانشمندان، 

دانشمند فیزیک، شیم،، علـوم و صـنایع    ؛اند فروخته

هاى دونادون بـه   دیگر، که استعداد خود را در رشته

فعلیتّ رسانده امّا از تزکیّـه نفـس برخـوردار نشـده،     

شـود و دانشـث را بر ـد     بازوى قوى سـتمگر مـ،  

 دیرد. بشریتّ و در راه نابودى انسانیتّ به کار م،

                                                 

 .916 - 911صدرالمتألهين، صص  تفسير سوره حديد،.  1
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سیارند دانشمندان، که در غرب و شرق جهان ب

دذارند و همکار صمیم، متجاوزین  پا به اجتماع م،

زیرا در محیط تحصیل، آنان علم  ؛شوند و ظالمین م،

هست، امّا تهذیب اخلاق و تزکیّه نفس نیسـت. آنـان   

دیرند و انسـانیتّ و   طایعت را علیه بشریتّ بکار م،

خود و اربابانشان  شرف و عفتّ را قربان، مطامع شوم

در صورت، که دانشمند باید چراغ هدایت  ؛نمایند م،

باشد، با علمث، با دفتار و رفتارش جامعه را نـوران،  

به جامعه و اجتمـاع   ؛افکار خفته را بیدار نماید ؛سازد

افسرده جان تازه بخشد و با دانشث آسایث و آرامث 

یر پـذ  و این وقتـ، امکـان   ؛براى مردم به ارمغان آورد

 است که پیوند ح ی ، تربیت با تزکیّه حفظ شود.
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بنابراین، مو ع تزکیّه در تعلیم و تربیت، مو ع 

پـاک، روح و تزکیّـه نفـس همـه      ؛روح در بدن است

ــ،  ــه خــدمت انســانیتّ درم ــا را ب ــا  نیروه آورد، و ب

هماهنگ، قوى و تعدی  آنهـا، اعاـا و جـوارح را از    

سیر هدایت قرار دارد و انسان را در م انحراف باز م،

پـیث  « الهـ،  قرب»دهد و به سوى هدف م دّ   م،

 برد. م،

 فرمود: )صل، الله علیه وآله(رسول درام، اسلام

بـا پـاک سـاختن     ؛7«بِتَزّْكيَِةِ الْسفْوِ يَْْص لا الصَـفا   »

 آید. نفس، روشن، و صفاى باطن به دست م،

                                                 

 .901، ص 6، ج الحكمة ميزان.  1
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 برترى تزّكيّه بر تعليم

، مساوق به علـم و  دهد هر کارى که انسان انجام م،

آداه، از آن کار است و قا  از انجام، تصوّرى ذهن، 

بنـابراین،   ؛از آن تزم اسـت  -ولواجمال،  -و آداه، 

انسان قا  از تزکیّه باید تعلیم یابـد و آدـاه شـود کـه     

تزکیّه چیست؟ چرا بایـد نفـس و اخـلاق را تهـذیب     

 کرد؟

 از این جهت، معلّم و مربّ، باید قاـ  از تزکیّـه،  

متعلّم را آداه سازد. الاته متعلّم با آداه شدن از مسا   

شود و  تزکیّه، غرض و هدف آن، بلافاصله تزکیّه نم،

تزم است پس از آداه،، آن را برنامـه زنـدد، خـود    

 قرار دهد تا تهذیب نفس حاص  نماید.
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انسان مهذّب و پاک و رها از دام رذایـ ، داراى  

ک و اسیر دست هوا فا  و کمال، است که انسان ناپا

تـوان   بـدین جهـت، مـ،    ؛و هو  عارى از آن است

دفت: تزکیّه از چنـین برتـرى و فاـیلت، برخـوردار     

است که علم بدون آن موجـب بـدبخت، اسـت و بـه     

بخشد. عـالم بـدون تزکیّـه     صاحاث نفع معنوى نم،

شود و حطام ناپایـدار دنیـا    نفس، از آخرت غاف  م،

 طلاد. را م،

 فرمود: الله علیه وآله()صل، رسول اکرم

يَابنَْ مَسْعو دّ منَْ تَعَلسمَ الْعِلْمَ ي ريد  بِهِ الْـدُنْيا مَ  »

اثَرَ عَليَْهِ ء بَ الْدُنْيا مَ زيْتََهـا اِسْـتوَْجَبَ سَـخاَِ اللها    

اى پسر  ؛1«عَليَْهِ مَ كانَ ف ِ الدرََكِ اْلاَسْفَلِ منَِ الّْار...

                                                 

، طاع تهران.33، ص 11بحاراتنوار، ج 
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اهداف)صـرفاً( دنیـوى   مسعود! کس، که علم را براى 

بیاموزد و حبّ و دوست، و زینت دنیا را بر آن ترجیح 

تـرین   دردد، و در پایین دهد، مستحق خشم خدا م،

 درجه از جهنّم خواهد بود.

 پایان

 


